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ســید علی‌محمد شــیرازی، بــر پایــۀ آموزۀ 
وجود بــاب امــام دوازدهم شــیعیان در هر 
زمــان کــه در تعالیم ســید کاظم رشــتی در 
میان شــیخیان رواج یافتــه بود، در ســال 
1260 ق. و پس از مرگ او ـ کــه باب امام بود 
ـ خــود را در آن مقــام شناســاند و توانســت 
جمعی از شیخیان و ســپس غیرشیخیان 
را به خود مجذوب کند و دعــوت خود را در 
بیشــتر جاهای شیعه‌نشــین بگســتراند. 
وی در ســال 1264 ق.، پــس از چهار ســال 
آماده‌ســازی ذهنی پیروان خود برای ظهور 
قریب‌الوقوع امــام زمان، خــود را »قائم آل 
محمد« و »مهدی موعــود« گفت و هرچند 
جمعی از پیروان خــود را از دســت داد، اما 
بیشتر ایشان را با خود همراه کرد. او در این 
مقام، تأویل‌ها و تفســیر به رأی‌ها و در یک 
کلام تحریف‌های معنایی گســترده‌ای را در 
آموزه‌های اســامی آغاز کرد. این از آن روی 
بود که مهدی، چه از نگاه شــیعیان و چه از 
غ از هویتش، کســی  نگاه اهل ســنت، فار

اســت کــه عــدل و داد را در سراســر جهان 
گســترش خواهد داد و مروج آیین اســام 
خواهد بود و بر همگان پیروز خواهد شد اما 
باب، در مقام مهدویت و قائمیت، نه‌تنها به 
نسخ اسلام پرداخت و به عمر آن پایان داد، 
که کشته شد و به عمر خویش نیز پایان داد. 
پیروان باب که چون او به تأویل‌گرایی روی 
آورده بودند، گســترش ظلم و ســتم پیش 
از ظهور باب را در گســترش خرافات میان 
شــیعیان معنی کردند و گســترش عدل و 
داد از سوی مهدی قائم را آثار علمی فراوان 
باب گفتند و در این تحریف معنایی، حتی 
نادرست‌نویســی‌های باب چــون »ولو کان 
چاپاً«، »خط الشکســتة«، »یا مــن له الأزل 
و الأزلوت«، »یا مــن له النــورة و النوروت« و 
... را نیز ـ که کمّاً و کیفاً بســیار بودند ـ نزول 
آیات الاهــی بــه همــان صــورت خواندند! 
گذشــته از نبــود ایــن دو ویژگــی پرتکــرار و 
بنیادین و قطعی مهدی قائم )دادگســتری 
جهانی و رواج جهانی دین اسلام( در باب، 

او هویت مهدی شیعیان را که از روایت‌های 
شــیعی کاملاً در دســت بود نداشت، یعنی 
امام دوازدهم )متولد ســال 255 ق. و زنده 
تا‌کنــون( نبود، پــس پیروانش بــه تحریف 
معنایی هویت قطعی مهدی شیعیان و حتی 
تحریف لفظی و تقطیع مخــل روایت‌های 
مهدویت شیعی پرداختند و امام دوازدهم را 
وفات‌یافته در پایان غیبت صغری و مدفون 
در سرداب سامراء گفتند و غیبت کبری را نه 
غیبت جسدی او که غیبت از بدن و وفات 
او نمایاندند و بر ریاســت روحانی هزارسالۀ 
او تــا ظهــور قائــم آل محمد )باب( دســت 
گذاشتند. بنابراین، دیده می‌شود که آموزۀ 
نسخ اسلام با ظهور قائم آل محمد )باب( و 
تجدید آن به دیانت بیان هیچ خاستگاهی 
در تعالیم اسلامی نداشت در حالی که خود 

را برخاسته از آن آیین می‌گفت!
بــاب همان‌طور کــه خــود را ناســخ دیانت 
اســام می‌گفت، بــرای ادیان الهــی پایانی 
نمی‌شــناخت و از ایــن روی بــود کــه برای 

دیانــت پــس از دیانت بیــان نیــز صاحبی 
می‌شناخت و او را با لقب »من یظهره الله« 
)کسی که خداوند آشــکارش خواهد کرد( 
یاد می‌کرد و ناسخ دیانت می‌خواند. او برای 
جانشینی خود میرزا یحیی نوری )صبح ازل( 
را برگزیــد و صاحب وحیش امــا در امتداد 
آیین بیان خواند. پس از اعدام باب در سال 
1266 ق.، برخی بابیان خــود را من یظهره 
الله خواندند اما نتوانستند دعوی خویش 
را در پیروان باب گســترش دهنــد. در این 
میان، میرزا حســینعلی نوری ـ که از جانب 
قرة العین قزوینی »بهاء« نام گرفته بود  و با 
این لقب در میان بابیان شــناخته می‌شد ـ 
خود را همان من یظهره الله موعود خواند و 
گو این که با مخالفت صبح ازل )برادر خود( 
مواجه شد، اما توانست به‌تدریج بسیاری از 
بابیان را به نسخ آیین بیان بکشاند و ایشان 
را ـ کــه »اهل بیــان« بودند ـ بــه جرگۀ »اهل 

بهاء« وارد کرده و »بهائی« کند. 
وی ـ که اینــک خود را »بهــاءالله« می‌خواند 
ـ با انجــام تحریف‌های معنایــی و لفظی در 
آثار باب توانســت مقام من‌یظهره‌اللهی را 
برای خویش درست بنمایاند، چرا که در آثار 
باب نشانه‌هایی برای من یظهره الله و زمان 
پیش از ظهور او آمده که با بهاءالله همسانی 
نداشــتند و از همــان ابتدای دعــوت او، در 
ردیه‌های پیروان صبــح ازل بازتاب یافتند. 
باب من یظهره الله را کســی دانســته که در 
زمان آیین بیان به دنیا می‌آید، در حالی که 
بهاءالله از خــود باب هــم بزرگ‌تر بــود و در 
زمان دیانت اسلام به دنیا آمده بود! در نگاه 
باب، پیروانش بایــد از تنبیه شــاگردان در 
مدارس خودداری می‌کردند، چرا که ممکن 
بود من یظهره الله را تنبیه کنند و ندانند، در 
حالی که بهــاءالله در زمان صدور این حکم 
مردی کامل بود و سال‌ها بود که از تحصیل 
غ شده بود! در نگاه باب، من یظهره الله  فار
پیش از دعوت خود آسوده و پس از دعوت 
خــود مــورد آزار خواهــد بــود، در حالی که 
بهاءالله پیش از دعوت خود در آزار بود و به 
زندان افتاد اما پس از دعوت خود، در عکای 
فلسطین به آسودگی روزگار گذراند! در نگاه 
باب، آییــن بیان پیش از ظهــور من یظهره 
الله گسترش می‌یافت و پادشاهان بیان به 
حکومت می‌رسیدند، در حالی که در زمان 
آغاز دعوی بهاءالله، بابیان نه‌تنها حکومت 
پادشــاهی نداشــتند که از ترس حکومت 

قاجار در خفا می‌زیستند! 
بهاءالله که تا پیش از آغــاز دعوت خود و در 
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